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زیر آسمان جهان

بد بینی نسبت به  زنان
«صندوق توسعه ســازمان ملل متحد» گزارش داده 
که طبــق یافته هایی که از ۷۵ کشــور دریافت و تحلیل 
شــده اســت، از هر ۱۰ نفر مورد پرسش، ۹ نفر آنها دچار 
پیش داوری علیه زنان  هستند. هدف تحقیق این بود که 
چطور باورهــا ی رایج جوامــع در حوزه های مختلف از 
اقتصاد و اشــتغال گرفته تا تحصیلات، مانعی بر سر راه 
برابری جنسیتی هســتند. طبق این آمار و حتی با وجود 
برتری هایــی کــه رهبــران زن در مدت کرونا به دســت 

آورده انــد، بیش از نیمــی از مــردم در جوامع مختلف 
معتقدند که مردان رهبران بهتری در مقایســه با زنان اند 
و هرچنــد ۴۰ درصد معتقدند مــردان در تجارت بهتر از 
زنان هســتند اما حق مرد اســت که در موقعیت برابر با 
زن، شــغلی را به دست آورد. در کمال ناباوری تقریبا ۳۰ 
درصد شــرکت کنندگان معتقدند مــردان حق دارند زن 
خود را کتــک بزنند. با این حال وضعیت در کشــورهایی 
مثل آلمان، ســوئد و مکزیک هشــداردهنده شده است. 
این ســازمان توانسته است به آمار ۱۵ تا ۱۱ سال پیش در 

ایران دسترســی پیدا کند و آنها را ملاک قرارداده اســت 
که در این دوره زمانــی، ۹۸.۵ درصد مردم ایران حداقل 
یک پیش داوری و ســوگیری علیه زنان داشــتند و در  این  
میان بیش از ۸۴ درصد مردم درباره توانایی های سیاسی،
 ۸۹ درصــد دربــاره حق اقتصــادی زنــان و نزدیک به 
۷۹ درصــد دربــاره توانایی های فیزیکی زنان ســوگیری 
داشــتند. کمتریــن میــزان ســوگیری مردم نســبت به 
حق تحصیــلات زنان بود کــه متأســفانه ۵۵ درصد از 

شرکت کنندگان در نظرسنجی را شامل می شده است.

اندر  تفاوت های آداب شهروندى

شهر مانند یک موجود زنده اجتماعی محل سکونت  �
انسان هاست. شهر، نه تنها مجموعه ای از افراد انسانی، 
خیابان ها، ساختمان ها، چراغ های برق، متروها، نهادها، 
بیمارستان ها، مدارس و دیگر امکانات اجتماعی است، 
بلکه شامل مجموعه ای از شیوه های زندگی، فرهنگی 
و اعتقادى و اجتماعی نیز هست. همه ما در هر شهرى 
هســتیم، اهالی آن شهر همشهرى ما هستند؛ یعنی ما 
شــهرى را براى زندگی انتخاب کردیم و ســاکنان شهر 
به طور خودکار همشهرى ما شدند و ما همشهرى آنان. 
یعنی اکنون ما یك شهروند هستیم و در رابطه حقوقی 
و اجتماعی با دیگر شــهروندان قــرار داریم. یعنی یك 
قرارداد شهروندى با آنان بسته ایم. قوانین و قراردادهاى 
مربوط به حفظ حقوق هر شــهروند فقــط در رابطه با 
حقوق شــهروند یا شــهروندان دیگر تعریف می شود و 
اگر منافع فردى یك شهروند در تضاد با منافع شهروند 
دیگر یا کل شــهروندان قرار گیــرد، این منافع محدود یا 
حتی حذف می شود. لازمه زندگی در یك روستا، شهر یا 
یك کشور احترام به تبعیت از قراردادها و قوانینی است 
که به آنها قوانین شهروندى می گویند. این قراردادها و 
قوانین در همه جاى دنیا کم وبیش یکی است و بیش از 
پیش یکسان و شبیه همدیگر می شوند. البته تفاوت هاى 
فرهنگی در این قراردادها و قوانین دیده می شــود، ولی 
آنچه مربوط به روابط انســانی اســت کم وبیش یکی 
است. شهروند عضو رسمی یك شــهر، استان یا کشور 
اســت و به عنوان عضو باید تمام قوانین و قراردادهاى 
شهر، اســتان یا کشورش را به رســمیت بشناسد و اگر 
قوانیــن یــا قراردادهایی را مناســب نمی دانــد و با آن 
مخالف اســت، از طریق همان سازمان هاى موجود به 
شــیوه اى صلح جویانه به تغییر یا اصلاح آنها بکوشد. 
این قراردادها را باید آموزش داد و آموخت. بی اطلاعی 
شــهروند از آنهــا و ایجاد خســارت و آســیب ســبب 
بی گناه شــناختن شهروند نشده و او را از مجازات معاف 
نمی کند. اخلاق یك شــهروند خوب اخلاق مشــارکت 
است و باید در بهبود جامعه خود شرکت کند و از کارى 
که به بهبود جامعه می انجامد، شانه خالی نکند. براى 
مثــال، در نگهداری از امکانــات عمومی و حفظ منابع 
طبیعی و تعمیر مدرســه محل و آسفالت خیابان خود 
احساس مســئولیت کرده و در سازمان هاى اجتماعی، 
فرهنگی شهر و کشور خود شرکت کند. شهروندى یعنی 
دانســتن حقوق همشــهریان دیگر و احترام گذاشتن به 
آنها. شهروندى یعنی اطلاع داشتن از تعهدات شهروند 
در برابر اجتماع یا شــهروندان دیگر. بنابراین حق فردى 
در یك شهر تا حدى مهار شده و این حق در برابر حقوق 
دیگران در نظر گرفته می شود تا زندگی را در یك جامعه 
سازمان یافته شــهرى آسان تر و مطلوب تر کند. شهروند 
باید دیگران را همچون یک شــهروند برابر با خود تلقی 
کند و بپذیرد که ارزش و اعتبار و هویت آن شهروند برابر 
با هویت خود اوست. یك شهروند خوب باید از حوادث 
و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد و در مواقع 
اضطرار مانند ســیل، زلزله، آتش سوزى و... در رفع آنها 
بکوشد. در مسائل، مشکلات و امور جامعه شرکت فعال 
داشته باشد و احساس مسئولیت کند. هر ناظر خارجی 
که وارد ایران می شــود یا هر ایرانی که به خارج از ایران 
می رود، به خوبی می تواند تفاوت هاى شهروندى را در 
ایران و خارج مشــاهده و مقایسه کند. به بعضی از این 

تفاوت ها اشاره می کنم:
- موضوعــی کــه در اولین ورود یــك ناظر خارجی 
به چشــم می خورد طرز رانندگی در ایران اســت که در 
هیچ یك از کشورها، حتی بعضی از همسایه هاى ما چنین 
نیست. اصل اولیه رانندگی راه دادن هنگام رانندگی است، 
اما در ایران همه با خشونت راه می گیرند. در کشورهاى 
اروپایــی و آمریکایی به محض اینکــه عابر پیاده نزدیك 
خط هاشورى می شود، رانندگان می ایستند. آیا در کشور 
ما هم همین طور اســت؟ بارها در وسط خط عابرپیاده 
بوده ام، اما رانندگان بدون توجه و حتی کاهش سرعت، 
مــرا مجبور به دویدن به ســوى دیگر خیابــان کرده اند.  
دیگرى صف بستن و وســط صف نپریدن است. در تمام 
جاهایی که افراد باید صف ببندند همیشه کسانی هستند 
که خود را سواى دیگران می دانند و می خواهند کار خود 

را بدون توجه به دیگران سریع تر انجام دهند.
- احترام به زنان و تقدم داشــتن آنها در سوارشــدن 
بــه اتوبــوس، پله برقی، آسانســور و ورود یــا خروج از 

ساختمان ها که بسیارى موارد رعایت نمی شود.
- مالیات دادن و تقلب نکردن در آن.

- طرز صحبت و ادب اجتماعی از دیگر قراردادهاى 
مربوط به شهروندى است. آیا تا به حال تلفنی با یکی 
از ادارات صحبــت کرده اید و آن شــخص ادب کافی 
داشته است؟ وقتی خودتان مسئول هستید و مراجعان 
به شــما تلفن می  زنند آیا شــما هم با همان ادبی که 
توقع دارید با شما رفتار کنند، با آنها صحبت می کنید؟ 
در مترو آیا هنگام سوار یا پیاده شدن با احترام با دیگران 

رفتار می کنید؟
- یکی از علائم شــهروندى کمك هاى داوطلبانه 
براى پیشرفت شــهر و فعالیت هاى اجتماعی جهت 
بهبود شــهر اســت. براى مثال، آیا درخت هایی را که 
در برابــر منزل، مغــازه یا محل کارمان اســت آبیارى 
می کنیم؟ یا به صرف اینکه شــهردارى آنها را کاشته 
است، آنها را به حال خود رها می کنیم تا خشك شوند.
- رعایت انصاف یکی از مهم ترین قوانین شهروندى 
اســت. آیا در برخورد، رفتار، معاملات و دوستی با همه 
آنهایی که نمی شناسیم  و از دوستان و آشنایان ما نیستند 
و براى اولین بار با آنها روبه رو می شویم، انصاف را رعایت 
می کنیم؟ وقتی به این قراردادها و قوانین احترام گذاشته 
و رعایت شود، از یك همشــهرى به یك شهروند خوب 
تبدیل شده ایم. اگر به بیشتر پرسش هاى بالا پاسخ مثبت 

دادیم پس شهروند خوبی هستیم.
* مترجم و نویسنده کتاب های علمی و پزشکی

روایت

محمدرضا توکلى صابرى*

هفته نوشت

جایی باشی در هنگامی که هیچ خودرویی آمد و شد 
نکنــد، صدای هواپیمایی نیاید، کســی چیزی نگوید... . 
جایی دنج شاید در کوهســتانی دور یا واحه ای در کویر 
یا باغی روشــن یا اینکه جایی زیــر آب های ژرف؛ خیال 
کردیــد؟ گمان می کنید چند دقیقه یا چند روز تاب آن را 
دارید؟ بماند که همان جاها هم پر از آواهای زمینه ای، 

ولی با شدت و توان کمتر است.
برگردید، اینجا در میان آن همه خودرو که رفت و آمد 
می کنند، لب هایی که باز و بســته می شوند، موتورهایی 
کــه نزدیک شدن شــان را بــا گاز دادن و قــدرت اگــزوز 
نشــان می دهند یا لحن ها که نشــانه هایی برای دور یا 

نزدیک شدن هستند... .
بدون این همه آوا، میان این دنیای پر از آدم ، فشردگی 
کوچه و خیابان ها و شــتاب روزمــره، چگونه می توانید 
بامداد را به شامگاه برسانید؟ آیا می شود در این شهر و 
میان این مردمان به فروشگاهی نزدیک خانه تان بروید با 
نشنیدن آواها و هشدارها و نشانه های آوایی پیرامون تان، 

جان سالم به  در ببرید؟
شــاید برایتان آشــنا باشــد که یکی از آزمایش های 
روان شناسی، اتاق ســکوت و سنجش تاب آوری آدم ها 
در چنین وضعیتی اســت. اتاق ســکوت و اتاق ســپید 
گونه هایی از شــکنجه گری روان شناختی و شاید بدترین 
آنها هستند. جایی که هیچ برانگیزاننده (محرک) حسی 

نیست و دریافتی از بیرون رخ نمی دهد.
شــکنجه واگوی چین افتادن و شکســتن اســت و 
شــکنجه کاری دارای فراینــدی برای درهم شکســتن 
اراده و هویت و شــخصیت آدمی اســت. آیا شــکنجه 
همــواره کاری آگاهانه و برنامه ریزی شــده اســت؟ آیا 
مفهوم آسیب و بی توجهی به چگونگی زندگی دیگری 
همین را می رســاند؟ اگر چنین باشد و با دانستن اینکه 
دریافت نکردن داده های حسی پیرامونی در یک فضای 
شــهری فشــرده، پررفت وآمد و با جمعیت پرشماری 
که توجهی به اتاق ســکوتی که شــما ناخواسته در آن 

هستید، ندارند که بسیار پرخطر است، چه می کنید؟
کمتــر بیرون می رویــد. از رفت وآمد به فاصله هایی 
که نزدیک نباشند، خودداری می کنید. در گپ و گفت ها، 
دوره های آموزشــی، کارهای گروهی کمتری همکاری 
می کنید و کم کم شما از مردمی که اتاق نادیدنی سکوت 

پیرامون شما را درنمی یابند، دوری می گزینید.
آ نچه نوشتم، زندگی بخشــی از جامعه شهروندی 
ازجملــه در جایــی مانند تهران اســت. ناشــنوایان و 
کم شــنوایان در این فشردگی ها، شــتاب ها، رقابت ها و 

پیچیدگی های تهران چگونه زندگی می کنند؟
آیا کســی بــرای یک روز تــلاش کــرده زندگی یک 
ناشــنوا در تهران یا کلان شهر دیگر یا شهرها و روستاها 
را تجربه کند؟ کســی خواســته درباره آنچه در آن اتاق 
نادیدنی ســکوت می گذرد، بداند؟ کسی از خود پرسیده 

این اتاق ســکوت چگونه روند زندگی یک شــهروند را 
در هم می شــکند؟ و آیــا هنگام سیاســت گذاری ها و 
برنامه ریزی های شــهری یا روســتایی به یــاد داریم که 
شهروندانی هم هستند که دریافت نشانه ها و داده های 

شنیداری برایشان نشدنی است؟
بیشــتر جامعه ما آوای ناشــنوایان را نشنیده است. 
در نشــانه گذاری ها، راه  و روندها، برنامه های همگانی و 
خدمت ها کمتر به گروه هایی ازجمله ناشــنوایان توجه 

شده است.
گویــی انــگاره ما این اســت که همــه در یک تالار 
هستیم و حباب ها یا اتاق های شیشه ای میان همدیگر را 
درنمی یابیم. برخی از دریافت نشانه های دیداری، برخی 
از دریافت و پردازش نشــانه های شــنیداری و برخی در 

پردازش یا توان روانی با دیگران همانند نیستند.
ایــن در حالی اســت که مدیریــت اجتماعی در هر 
دستگاه و ســازمان باید به همه توجه کند و برای همه 
شهروندان شهر یا روســتا یا خدمت دستگاه ها، زندگی 
گروهــی در کنــار دیگران، آمــوزش و بالندگــی، هنر و 

شادکامی را دسترس پذیر کند.
آنچــه بیشــتر شــهروندان و مدیــران از خدمت 
بــه ناشــنوایان به یــاد دارند، بیــان با زبان اشــاره در 
برنامه های تلویزیونی و برخی برنامه یا نشســت های 
گروهی اســت. ما باید هم جامعه را درباره نشانه ها و 
ناهماننــدی  توانایی های مردم آگاه تر کنیم و هم اینکه 
همــه بیاموزیم چگونه می توان در کنار هم ارتباط را با 
نشانه های ترکیبی پیش برد. برای برگزاری کدام نشست 
یا برنامه از دوســتان ناشــنوا دعوت می کنیم؟ آیا تنها 
برای مراسم های روزهایی مانند روز ناشنوایان یا مانند 
این؟ برای هم اندیشی ها و کار همکارانه چطور؟ چقدر 
دربــاره  آنها می دانیم؟ آیا هنگام دعوت از میهمانان یا 
شــرکت کنندگان پرسش نامه ای داریم که پرسیده شده 
باشــد آیا داوطلب یا میهمان شــرایط ویژه ای دارد، تا 
بــرای پیونددهی و همکاری اثربخــش او ابزار و روند 
مناسبی فراهم کنیم؟ در روز جهانی خودرو که به  دلیل 
بیماری و مشکل ســتون مهره ام با خودروی محل کار 
در راه بودم، گفتم نام گذاری ها برای توجه دادن به یک 
مسئله، حق یا چالش است. برای پرداختن به چیستی 
آن مســئله یا چالش و عامل های در پیوند با آن، برای 
آگاهی بیشــتر و دگرگون کردن بازخوردهای مان است. 
آن روز جهانی در شرایط همه گیری کرونا امسال کسی 
را به دوری از خودروی شــخصی دعوت نکردم؛ چون 
گمان می کنم بسیار نمایشی و شــعاری است . در روز 
جهانی ناشــنوایان هم شــادباش به کسی نمی گویم؛ 
چون فلســفه این نام گــذاری توجه به اتاق ســکوتی 
اســت که برخی شــهروندان در میان تالارهای زندگی 
گروهی مان در آن به  سر می برند و حباب های شیشه ای 
میان مــان، ما را از دقت و توجه به حق آنان، همکاری 
و همزیســتی کنشگرانه و خرســندی و شادکامی شان 

بازداشته است.
اگر گرامیداشتی را باور داریم، برای دسترسی عادلانه 
و همزیستی برابر و توجه به مناسب سازی زندگی شهری 

و روستایی برای شهروندان ناشنوا، با هم کاری کنیم.

سکوت در اتاق نادیدنی
 الهام فخارى

گزارش

۱۳ هزار پناه جویی که خیلی بیشــتر از ظرفیت 
کمــپ موریا در آن ســاکن شــده بودنــد حالا با 
در جزیــره  ازدســت دادن حداقــل سرپناه شــان 
لسبوس ســرگردان اند. دولت یونان و سازمان های 
بین المللی برای اســکان این گروه ۹ هزار چادر در 
جزیره لسبوس برپا کرده اند و آوارگان بی سرپناه را 
در آن جای داده اند اما همه می دانند این وضعیت 
موقتی است و باید فکری برای آن کرد. در هر چادر 
دو یا ســه خانواده پناه داده شــده و درپیش بودن 
فصل ســرد هم نشــان از روزهای تلخی در یونان 
برای پناه جویان دارد. گزارش هایی که از وضعیت 
پناه جویان حادثه دیده در یونان منتشــر می شــود، 

ازجمله دویچه وله، بیشتر از همه 
روی این نکته تأکیــد می کنند که 
پناه جویــان به شــدت بهت زده و 
در شوک هســتند. آنها که یک بار 
خانــه و زندگی خــود را به امید 
مهاجرت رهــا کرده بودند، یک بار 
دیگــر همه چیز خــود را در یونان 
از دســت داده انــد. کمــپ موریا 
از ظرفیتش  اگرچه همیشه بیش 
ساکن داشت، اما به دلیل قدمتش 
ساختار و ســازوکاری برای گذران 

زندگی پناه جویان داشــت که ســختی های روزگار 
را برای آنها آســان تر می کرد. حالا بــا ازبین رفتن 
همــه آن و اســکان اجباری در چــادر،  پناه جویان 
مســتأصل تر از همیشه هســتند و ادامه این روند 
می تواند بــه یک بحران روانی هــم در میان آنها 
دامن بزنــد. درحال حاضر در میــان ۹ هزار چادر 
پناه جویان فقط دو ایســتگاه پلیس برای برقراری 
امنیت مســتقر شــده و از سایر ســازوکارهایی که 
ســابقا در موریــا وجود داشــت، خبری نیســت. 
داشــته های  آخرین  ازدســت رفتن  اینکــه  ضمن 
مهاجران در آتش ســوزی کمپ هم مزید بر علت 
شــده و پناه جویان را در وضعیــت بغرنجی قرار 
داده اســت. وضعیت بهداشــتی کمپ جدید هم 
به شدت وحشتناک اســت و امکانات بهداشتی در 

کمتریــن حد ممکن قــرار دارد. طبق گزارش های 
منتشرشده هیچ دوش حمامی در محل چادرهای 
پناه جویان نصب نشده و مردها اغلب برای حمام 
به دریا می روند، اما زن ها اغلب با این کار مشــکل 
دارند. مســلمانان بخش زیــادی از جمعیت این 
مهاجران را تشــکیل می دهند. در این میان مسئله 
کرونا هم بســیار جدی اســت. گزارش ها حکایت 
از مــرگ یک پناه جوی افغان در هفته گذشــته در 
لسبوس دارد. در حال حاضر در محل چادرها هم 
یــک بخش دوهزار نفری بــرای قرنطینه احتمالی 
مبتلایــان به کرونا در نظر گرفته شــده اما با توجه 
به استانداردهای بهداشتی کمپ چندان نمی توان 

روی آن حســاب کــرد. ضمن اینکه مســئله کرونا 
موجب شده تا میان مردم محلی و پناه جویان هم 
اختلاف هایی پیش آید. چه اینکه اساســا مســئله 
آتش سوزی کمپ را بسیاری به مسئله شیوع کرونا 
در میان پناه جویان نســبت می دهند. اتحادیه اروپا 
در ســال های اخیر هیچ گاه نتوانســت به سیاست 
مشترکی برای تقسیم پناه جویان در میان کشورهای 
عضو خود برسد. برخی کشــورهای شرق اروپا به 
هیچ عنوان حاضر به پذیرش پناه جو نیستند. دیگر 
کشــورها نیز تنها شــماری ناچیز را در خاک خود 
می پذیرنــد. آلمان در مجموع حــدود هزار و ۵۰۰ 
پناه جــو را می گیرد اما حتی همیــن عده کم نیز با 
انتقاد برخی کشــورهای اتحادیه اروپا و گروهی از 

سیاست مداران این کشور روبه رو شده است. 

لسبوس آخر دنیاست


